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فوکوس
  34 ســال پیش، برابر با نهم بهمن 1361 خورشیدی، غلامحسین افشردی، معروف به حســن باقری، جوان ترین فرمانده ایران 
در دوران جنگ هشت ساله ایران و عراق در فکه به شهادت رسید. باقری به عنوان جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه نقش مهمی 
در موفقیت نیروهای ایران در عملیات های فتح المبین، رمضان و همچنین بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر داشت. او در هنگام 

شهادت با 26 سال سن، سِمَت قائم مقامی فرمانده نیروی زمینی سپاه را برعهده داشت. 

رخداد
   بر تخت نشستن ادوارد ششم، فرزند 9ساله هنری هشتم، به عنوان 

نخستين پادشاه پروتستان انگلستان )1547 ميلادی(
  چاپ رمان غرور و تعصب، اثر جين آستين برای نخسين  بار در 

انگلستان )1813 ميلادی(
  محاصــره پاریس در پــی جنــگ فرانســه و پروس، 
 منجر به شکســت خوردن فرانســه و برقراری صلح موقت

 )1871 ميلادی(
  تخليه کامل قوای ايالات متحده آمريکا از خاک کوبا، به جز پايگاه 

دريايی گوآنتانامو )1917 ميلادی(

طلوع
  تامس آکویناس - فيلســوف ايتاليايی، معروف به حکيم آسمانی، 

تلفيق کننده اعتقادات مسيحی با فلسفه ارسطو )1225 ميلادی(
  جووانی بورلــی - رياضيدان، فيزيکدان و دانشــمند 

فيزيولوژی ايتاليايی، متخصص و تأثيرگذار در علم 
مکانيک پزشکی )1608 ميلادی(

  اسماعيل کاداره - نويسنده، شاعر و روزنامه نگار 
آلبانيايی   )1936 ميلادی(

  نبيه بری - رهبر جنبش امل از احزاب شيعه لبنانی از  سال 
1984 و رئيس پارلمان اين کشور از  سال 1992 تاکنون )1938 ميلادی(

غروب
  شــارلمانی - معروف به کارل بزرگ يا کارلوس ماگنوس، امپراتور 
فرانک ها و موسس امپراتوری مقدس روم، پدر کشورهای فرانسه و آلمان 

)814 ميلادی(
  هنری هشتم - پادشاه انگلستان و لرد ايرلند، تغييردهنده 
 مذهــب مــردم انگلســتان از کاتوليــک به پروتســتان 

)1547 ميلادی(
ویليام باتلر یيتس - شاعر و نمايشنامه نويس ايرلندی، برنده 
جايزه نوبل ادبيات  سال 1923 ميلادی، صاحب آثاری چون: گربه 

و ماه، ماه کامل در مارس، اسب تک شاخ و ستارگان )1939 ميلادی(

 61 سال پیش، برابر با دوازدهم آگوست 1٩٥6 میلادی، جکسون پولاک، نقاش آمریکایی و از پیشگامان جنبش هیجان نمایی انتزاعی )اکسپرسیونیسم آبستره( طی یک تصادف رانندگی در اسپرینگز نیویورک درگذشت. هنرمندان 
سبک اکسپرسیونیسم انتزاعی، با عدم تأکید بر ساختار شکل و فرم، رنگ گذاری بر اساس حرکات بدنی و کنش روانی نقاش به طور تصادفی، درصدد بیان هیجانات و احساسات لحظه ای و آنی خود بودند. این میان پولاک که بیشتر برای سبک 
منحصر به فرد »نقاشی قطره ای« شناخته شده  است با استفاده از شــیوه ای نو )که بعدها با عنوان »نقاشی کنشی« معروف شد( آثاری درهم پیچیده و باطراوت آفرید. ســبکی که انقلابی بالقوه برای هنر معاصر تلقی و منجر به توسعه بیشتر 

هیجان نمایی انتزاعی شد.

نگاهمخاطب

مجتبا  خندان| ســرباز گروه 401 مخابرات بودم که 
مأمور شدم به اداره بهداشــت. بعد از 3 ماه آشخوری، 
ارشــد آن جا شــده بودم. پنج دی 82، ساعت چهار و 
نيم صبح، سرباز شيفت بيدارم کرد. درِ مرکز را محکم 
می کوبيدند. اجازه نداشت در را باز کند. رفتم باز کردم 
ديدم فرمانده اداره بهداشت پشت در است. با پنج شش 
نفر دکتر. دکترهايی که سرهنگ بودند. نشست پشت 
ميز من، پای کنسول تلفن. يک ربع بعد فرمانده گروه 
401 مخابرات ارتش، تيمسار قاضی آمد با چند نفر دکتر 

که هر کدام مقامی داشتند.
آن جا بود که فهميدم بم زلزله آمده. من از وسط ماجرا 
وارد شده بودم. همين طور مقام های ارتشی می آمدند، 
بدون لباس رسمی! در باز شد و سرتيپ دادرس جانشين 
نيروی زمينی وارد شــد. من مبهوت بودم. فقط اســم 
اين فرمانده ها را در سلســله مراتب يا راديو تلويزيون و 
روزنامه ها شنيده بودم. ساعت پنج و ربع بود که درِ مرکز 
تلفن را يک نفر با شدت باز کرد، لباس نظام تنش بود. 
لباس چريکی يا همان پلنگی. قدش به دو متر می رسيد. 
خيلی منظم و اتو کشيده، کلاه اش نقاب بلندی داشت 
و دو رديف خوشــه های طلايی گنــدم روی آن ديده 
می شــد. نقاب کلاه صورتش را در تاريکــیِ دمِ صبح، 
تاريک تر کرده بود. 2 تا محافظ داشت و با 20 نفر تيمسار 
که همه پزشک بودند وارد دفتر شدند. همه  سرهنگ ها و 
دکترها مثل ميخ بلند شدند و پا چسباندند. بله، سرلشکر 
محمدی فر فرمانده نيروی زمينی ارتش وارد اتاق من 
شده بود. رئيس اداره را بلند کرد و خودش نشست پشت 
ميز. به رئيس اداره بهداشت گفت مسئول مرکز کيه؟ من 
پاچسباندم: »من قربان.« گفت: »يه صندلی بيار بغل من 
بشين پای دستگاه تلفن. همه اطلاعات عمليات های 
شهرستان ها رو جمع کن پای خط باهاشون صحبت 

کنم.« قدِ بلند و صدای خش دار و چهره  عبوســش با 
آن لباس مرتب و تميز، آن موقع صبح هيچ وقت يادم 

نمی رود.
 بله، ستاد بحران ارتش تو اتاق 30 متری من با 60 نفر از 
فرماندهان نيروی زمينی تشکيل شده بود. به ربع ساعت 
نکشيد ســی چهل نفر را با همان لباس هايی که آمده 
بودند از همان جا با هواپيمای نظامی به کرمان فرستاد. 
التماس دکترها و سرهنگ ها برای به خانه رفتن و عوض 
کردن لباس هايشان هنوز يادم هست. فرمانده می گفت 
غلط کردين بدون لباس اومدين. تو مطب تون دکترين. 

اين جا سربازين.
من از همه جا بی خبر در بطن ماجرا افتاده بودم و هول 
شده بودم. به يکی از سربازام گفتم چای بريز، تيمسار 
محمدی فر نگذاشــت. ســاعت 7 صبح اخبار شبکه 
يک، خبر را اعلام کرد. تيمســار بلند شد و رفت جلوی 
تلويزيون. عکس های زلزله را که ديد و اصل خبر را که 
شــنيد، کلاهش را از روی ميز برداشت، گذاشت روی 
سرش که من گريه اش را نبينم. اما از پشت شانه هايش را 

می ديدم که می لرزد. من نتوانستم گريه نکنم.

پی نوشــت:  محکم ترين و لذت بخش ترين احترام 
نظامی که در عمرم گذاشــتم، ساعت پنج و 15 دقيقه 
صبح پنجــم دی ســال 82، در اتاق مخابــرات اداره 
بهداشــت ارتش )که 2 ساعت ستاد بحران ارتش شده 
بود( برای فرمانده ای بود آن قدر خشــن که زيردستان 
تيمسار و دکترش را توبيخ کند و آن قدر لطيف که بعد از 
فشارِ هندل کردن همه يگان های کشور با ديدن تصاوير 
زلزله بم هق هق گريه کنــد، و کيف وافرم وقتی بود که 
فرمانده جواب احترام من را داد، کاری که چهار تا ستوان 

و سروان و سرهنگ نمی کردند.

صفحه
آخـــر

 safhehakhar@shahrvand-newspaper.ir :ایمیلصفحهآخر 

 شما بنویسید  
ما منتشر می کنیم

صفحه آخر »شــهروند«، در راســتای 
سياســت های کلان روزنامــه مبنــی بر 
مشــارکت هرچه ملموس تر مخاطبان در 
روند تهيــه محتوا و برقــراری يک ارتباط 
دو ســويه ميان رســانه و مخاطب، طرح 
دعوت مخاطبان برای به اشتراک گذاشتن 
»تجربيات شــخصی در حيطه زيســت 

اجتماعی« را به اجرا می گذارد.
اين طــرح در نخســتين گام خود ذيل 
محورهايــی چــون زندگــی اجتماعی، 
فعاليت های مدنی، آداب معاشرت جمعی 
و... با طرح موضوعاتی مشخص، مخاطبان 
روزنامه را به مکتوب کردن تجربيات عينی 
خود دعوت می کند. در حقيقت صفحه آخر 
روزنامه  شهروند  تصميم دارد با اختصاص 
فضايی مشخص جهت انتشار اين مکتوبات، 
از جايگاه متکلم وحده فاصله گرفته و زمينه 
مشــارکت عملی مخاطبان در روند توليد 

محتوا را عينيت ببخشد.
صفحه آخر »شهروند« حق خود را برای 
حک و اصــلاح مطالب رســيده محفوظ 
می داند. مخاطبان به شــرط خدشــه دار 
نکردن ارزش های عرفی و شرعی حاکم بر 
جامعه، در طرح ديدگاه های خود - هرچند 
با سلايق دست اندرکاران روزنامه در تضاد 

باشد - آزاد هستند.
در آينده مطالب منتخب و چاپ شــده، 
توسط روزنامه شهروند در قالب يک کتاب 

منتشر خواهد شد.

 سومین دعوت:
 خاطرات سفر!

در پی پايان مهلت دومين دعوت صفحه 
آخر روزنامه شهروند )با موضوع شهر و محله 
من(، در ســومين دعوت از شما مخاطبان 
هميشگی صفحه آخر می خواهيم خاطره، 
نکته، داستان و يا هر آنچه که در سفرهای 
داخلی و خارجی خود تجربه کرده ايد و فکر 
می کنيد برای مخاطبان روزنامه آموزنده، 
جالب و خواندنی است، بنويسيد و بفرستيد 
تا در هميــن صفحه آن را با نــام خودتان 

منتشر کنيم.
علاقه مندان به مشــارکت می بايست 
متن های خود )بين 300 تا 500 کلمه( را 
به صورت تايپ شده به آدرس ايميل صفحه 
آخر ارسال کنند. مطالب دريافتی در صورت 
تاييد محتوايی با درج نام نويسنده منتشر 
شده و بديهی است اولويت انتشار با مطالبی 

خواهد بود که زودتر دريافت شوند.
safhehakhar@shahrvand- 
newspaper.ir

روشنفکری های بند تنبانی

محمدرضانیکنژاد
آموزگار 

1- داستان ما هم شــده داستان  هزار و يک شبی 
که شهرزاد قصه گويش، نه هر شب که هرچند دهه 
ســاز قصه اش را برايمان کوک می کند و داســتان 
می سرايد. ما هم بسان شــنونده های شبانه اش، هر 
شب شــيدا و بی خود از خود، تا ته داستان می رويم 
و با گوش های ســرخ و سرهای منگ و خون های به 
جوش آمده ساعت ها در رختخواب هامان می لوليم 
تا خوابمان ببرد، اما بامداد که برمی خيزيم و به خود 
می آييم، می بينيم داستان، همان داستان شب پيش 
و دو شب پيش و سه شب پيش و صدها شب پيش 
بود! و تنها نام ها تغيير کرده بود. داستان نويسانمان نيز 
روشنفکرانی شده اند که از داستان  سرايان پيشين، 
تنها دود سيگارش را می شناسند و جفنگ های بند 
تنبانی اش را و البته تکــرار واژه های نامفهومش را؛ و 
از برابری خواهی تاريخی اش نيز کلاه چپکی و کت 
سبز و افاده های کشدارش را! و باز ما مانده ايم و طناب 
پوسيده اينان و فرو افتادن در چاه تاريخ و سال ها در 
جا زدن و داستان های پرحرارتی که خون می خورد 

و جان می گيرد و زمان می کشد و... پايانی تکراری!

2- در روزهــای گذشــته و پس از رويــداد تلخ 
پلاسکو و خيزش همدلانه شهروندان با آتش نشانان 
جان باخته و نقدهای بجا به مديريت بحران شهری 
و کاربه دستان، گروهی که می خواهند از هر روزنی 
بهره گرفته و اسب خويش برانند، فضا را مناسب ديده، 
توپخانه را آماده کرده و حمله کردند. زندگانی مدنی 
اينان نوعی زيستن بر شکاف هاست! به اين معنی که 
چون کار ايجابی و سازنده ای نمی دانند يا نمی خواهند 
بدانند! چشــم به راه رخدادهايی از جنس پلاسکو 
می نشينند. از تاريخ هم تنها شکاف طبقاتی و شکاف 
ميان دولت و ملت را خوب می شناسند و دوستشان 
دارند. تا چنين شکاف هايی سر باز می کند، بر موج راه 
افتاده سوار می شوند و از آن بهره می گيرند. دست بر 
قضا حمله هايشان نيز به جاهايی است که کمترين 
خطر را دارد و به قول معــروف حمله خورَش ملس 
و پرسود است! کســی در سيل جان می دهد، دولت 
مقصر است، پلاسکو فرومی ريزد، دولت مقصر است، 
تماشاچيان آهنگ امدادرســانی به آسيب ديدگان 
رويداد پلاســکو را کُند کرده اند، دولت مقصر است، 
راه بندان مانع به موقع رســيدن نيروهــای امدادی 
در جاده می شــود و چند تن جان می سپارند، دولت 
مقصر است، شهروندان زباله بر زمين می ريزند، دولت 
مقصر است، در راه بندان خيابان ها دولت مقصر است، 
کودکان خيابانی، دولت مقصر است، خصوصی سازی 

در آموزش، دولت مقصر است، باران کم می آيد، دولت 
مقصر است، ترامپ سر کار می آيد، دولت مقصر است، 
اقتصاد ما نفتی اســت، دولت مقصر است، فرهنگ 
آموزشی لنگان است، دولت مقصر است و... آن هم نه 
دولت يا دولت های پيشين! يا فراتر از دولت، که همين 

دولت و بس!
بســياری از گرفتاری های امروز ما برآمده از يک 
فرهنگ سه هزار ساله و تاريخی است. فرهنگی که با 
همه خوبی هايش دچار بيماری هايی است. بسياری از 
گرفتاری های سياسی، اقتصادی، اجتماعی، آموزشی 
و... ريشــه در هميــن فرهنگمــان دارد و همه ما و 
فرادستان و فرودستان و روشنفکران و تاريک انديشان 
و... برآمده از هميــن فرهنگيم. تجربه های تاريخی 
نشــان می دهد که دگرگونی های ماندگار نيازمند 
تلاش چندين ساله و چندين نسله است. هر شتابی 
در اين راه، زمينه انحرافی بزرگتر را فرهم می کند. ما 
نيازمند دگرگونی های بنيادين در انديشه ها و رفتار 
برآمده از آن در تک تک شهروندان هستيم و... چاره ای 
نيست که برای اينان با »بامداد« بزرگ همنوا شويم 
که »اين گول بين که روشــنی آفتاب را/ از ما دليل 
می طلبد.«/ طوفان خنده ها.../ »خورشيد را گذاشته/ 
می خواهد/ با اتکا به ساعت شماطه دار خويش/ بيچاره 
خلق را متقاعد کند/ که شب/ از نيمه نيز برنگذشته 

ا ست.«/ طوفان خنده ها... 

حرفروز

در شگفتم از کســی که در پی يافتن گمشده 
خويش می  گردد، در حالــی که »خود« را گم 

کرده و در پی يافتن »خويش« نيست!
امام علی)ع(

روز معرکه
کمان سخت که داد آن لطيف بازو را

که تير غمزه تمام  است صيد آهو را
هزار صيد دلت پيش تير بازآيد

بدين صفت که تو داری کمان ابرو را
تو خود به جوشن و برگستوان نه محتاجی

که روز معرکه بر خود زره کنی مو را
ديار هند و اقاليم ترک بسپارند

چو چشم ترک تو بينند و زلف هندو را
مغان که خدمت بت می کنند در فرخار

نديده اند مگر دلبران بت رو را
حصار قلعه باغی به منجنيق مده

به بام قصر برافکن کمند گيسو را
مرا که عزلت عنقا گرفتمی همه عمر

چنان اسير گرفتی که باز تيهو را
لبت بديدم و لعلم بيوفتاد از چشم

سخن بگفتی و قيمت برفت لؤلؤ را
بهای روی تو بازار ماه و خور بشکست

چنان که معجز موسی طلسم جادو را
به رنج بردن بيهوده گنج نتوان برد

که بخت راست فضيلت نه زور بازو را
به عشق روی نکو دل کسی دهد سعدی

که احتمال کند خوی زشت نيکو را
سعدی

پلاسکو؛ پنهان شدن پشت حماسه برای فرار از تراژدی

دیدگاه

علیکدخدازاده
روزنامه نگار

گفتم نرو؛ خيلی خطرناک است. گفت: »زندگی مردم 
در آتش است. من می روم.« و اين گونه حماسه ای آفريد. 
حماسه سازان به ما يادآوری می کنند که هنوز می توان به 
انسانيت انسان اميدوار بود. آن ها دل ما را قرص می کنند 
که هنوز شرافت، وجدان، وفای به عهد و از خودگذشتگی 
را می توان در کوچه پس کوچه های اين جهان بی معرفت 
يافت. اما و هزار اما هر حماســه ای که آن ها می آفرينند، 
محصول تراژدی است که ما خلق کرده ايم. آن ها حماسه 
آفريدند، اما به من و تو چه؟ آری به ما چه ربطی دارد؟ آيا 
قرار است پشت اين حماسه،  تراژدی ای که خلق کرديم، 
از ياد ببريم؟ اگر آن دم که اولين جرقه زده شــد، کســی 
خاموش می کرد، تراژدی خلق نمی شد تا سرانجامش به 
اين حماسه ختم شود. اگر ساختمان سيستم ضد حريق 

داشت، آتش به جان آتش نشان ها نمی افتاد. اگر پيگيری 
می شــد تا نواقص ايمنی اين ساختمان مرتفع شود، اين 
آتش جان سوز شراره نمی کشيد. اگر وسايل و تجهيزات 
اطفای حريق بيش از اين بود آتش به آوار تبديل نمی شد. 
اگر دانايی و دانش راهبری اين عمليات افزون تر بود، پيش 
از فروريختن آوار، ساختمان تخليه می شد. اگر آن مسئولی 
که گفت 24 ســاعته آواربرداری می کنيم، دانش لازم را 
داشت برآوردش 700 درصد خطا نبود. مجموع سخنان 
گفته شده در شــورای شهر را طی اين ســال ها بررسی 
کنيم، چند درصد آن در خصوص تهران ناامن، نشســته 
بر بال اژدهای زلزله، و گزارش هايی در خصوص وضعيت 
 ايمنی شــهر و کمبود امکانات نگهبانان ايمنی شــهری

 بوده اســت؟ مجموع صحبت های شــهردار تهــران را 
تورق کنيم، چند درصد از صحبت های او هشــدارباش 
درباره وضعيت ايمنی شــهر است؟ يکی به ما بگويد، چرا 
ساختمان های فاقد استانداردهای ايمنی اينقدر در شهر 
زياد است؟ شــهرداری گله دارد که چند هزار ساختمان 

ناايمن در تهران ســربرآورده است. شهرداری بگويد، چه 
تعداد از اين ساختمان ها در زمان مديريت شهردار جديد 
ساخته شــده اند و چرا؟ در خبرها آمده بود که مديری از 
مديران شــهر اظهار داشته »آتش نشانی کمبود امکانات 
ندارد«. اما آنچه شنيده ايم حاکی از آن است که آتش نشانی 
تهران کمتر از 5 نردبان بلند و سه دستگاه زنده ياب دارد. 
اگر اين ارقام درست اســت، به آن مسئولی که می پندارد 
آتش نشانی کمبود امکانات ندارد چه بايد گفت؟ در شهری 
که آبســتن بحران های جغرافيايی و آماده به زلزله است، 
ستادی به نام ســتاد بحران داريم. به گمانم کار اين ستاد 
پيش از هر چيز، پيشگيری از بحران است. سهم آن ها در 
اين پيشــگيری چه بود؟ هر حماسه ای که خلق می شود 
به منزله آن است که قبل از آن، کارهايی صورت نگرفته، 
امکاناتی آماده نشــده، درســت هايی انجام نشده تا يک 
حماسه ساز ناگزير برای رفع اين ناکرده ها و نشده ها از جان 
خود بگذرد. آن ها حماسه آفريدند. اما ما حق نداريم پشت 

اين حماسه سنگر بگيريم. ما خالقان تراژدی بوديم و بس.
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